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از شما چه پنهان، چندى پيش يكى  از دوستان ناشر، كتابى را كه 
به زبان انگليسى نوشته شده بود، آورد و خواست كه در ترجمة بخش 

علمى آن با چند مترجم ديگر همكارى و مشاركت كنم.
ــاعتى تورق كردم و از هر چمن آن گلى  كتاب را گرفتم، چند س
ــتى ويژگى هايى داشت كه  مانع مى شد دست رد  چيدم؛ كتاب به راس
بر سينة دوست بزنم. وسوسة مشاركت در ترجمه به جانم افتاده بود، 

سخت.
اما مانعى در كار بود. از شما چه پنهان، مدتى بود پشت دستم را 
ــرده بودم كه عطاى كار گروهى را در ترجمه يا تأليف كتاب به  داغ ك
لقايش ببخشم و به منظور استفادة بهينه از چند صباح باقى مانده از 
عمر عزيز، از اين به بعد كار گروهى اين چنينى را ببوسم و كنار بگذارم 

و ديگر پيشنهادهاى كارهاى گروهى را در اين موارد نپذيرم.
از سوى ديگر، راه ترجمة كامل كتاب مذكور هم برايم هموار نبود 
ــتم به آن دوست پيشنهاد كنم كه كار ترجمه را خود به  و نمى توانس
تنهايى به انجام خواهم رساند؛ چون صرف نظر از كمبود وقت، كتاب 
زمينه هاى مختلف علمى، هنرى و اجتماعى را هم پيموده بود كه من 
ــم در بسيارى از آن ها به  ــتة بسيارى از آن ها را ندارم، يا دانش سررش
اندازه اى كه براى ترجمه كافى باشد، نبوده و نيست هم. پس فقط يك 
راه باقى مانده بود، از سر ناچارى داغ روى دستم را ناديده انگاشتم، به 

نداى آن دوست لبيك گفتم و به ترجمه مشغول شدم.
ــتباه نشود. عرض كردم كه عهد كرده بودم از كارهاى گروهى  اش
فقط در ترجمه يا تأليف كتاب دورى كنم، نه در كارهاى ديگر. بى گمان 
ماهيت بسيارى از كارها چنان است كه هرگز به تنهايى و بدون گروه 
ــتند. مثلاً، راه دور نرويم؛ سردبيرى همين مجله را در  انجام پذير نيس

نظر بگيريد كه بدون كار گروهى شدنى نيست.
ــيارى از كارهاى  اما غافل نبايد بود كه كار گروهى هم مانند بس
آدميزادگان مزايا و معايبى دارد. اجازه دهيد براى توضيح مزاياى كار 

گروهى نخست يكى از فرضيه هاى جديد علمى را بازگو كنم.
ــى حاكم  ــال ها بود كه معمايى بر مجامع علمى زيست شناس س
ــمندان مى گويند ميليون ها سال پيش، قبل از  بود. مى دانيد كه دانش
ــان هاى به اصطلاح خردمند كه نام علمى مان «آدمى  پيدايش ما انس

بخرد» يا «انسان انديشمند»1 است، انسان هاى ديگرى نيز بر كرة زمين 
ساكن بودند به نام «انسان نئاندرتال»2 كه موجوداتى بسيار بزرگ تر و 
نيرومند تر از ما بودند و دندان هاى آن ها نيز بزرگ تر و قوى تر بود. اصلاً 
شايد اين افسانه هايى كه دربارة غول هاى بى شاخ و دم مى  گويند، ريشه 

در همزيستى ما با اين انسان هاى غول پيكر داشته باشند.
بگذريم، پس از پيدايش ما آدميان بخرد جنگ و رقابتى نابرابر بين 
اين دو گونة آدمى، يعنى نياكان ما و انسان هاى نئاندرتال درگرفت. در 
اين جنگ نئاندرتال ها نيرومندتر و بزرگ تر از ما بودند و ما ضعيف در 
برابر آن ها، اما شگفت اين است كه نياكان كم توان ما توانستند در اين 
جنگ به پيروزى كامل برسند و اين گونة غول پيكر را منقرض كنند. 
ــت كه چطور آدمى كم توان بر اين  اصلاً معمايى كه گفتم همين اس
ــد و در حدود 28 هزار سال پيش آخرين فرد نئاندرتال  غول پيروز ش

را به ديار نيستى فرستاد.
ــكل گرفته و  فرضيه اى كه به تازگى بر پاية پژوهش هاى اخير ش
ــت كه اين دو گونه آدمى، يعنى بخرد  به وجود آمده، حاكى از آن اس
ــه و نيرو، يك تفاوت بزرگ ديگر هم  ــال، علاوه بر اندازة جث و نئاندرت
ــتند: آدمى بخرد گروهى كار مى كرد، اما آدمى نئاندرتال فردگرا  داش
ــود و از مزاياى كار گروهى غافل. بنابراين، ملاحظه مى  كنيد كه كار  ب

گروهى و تكيه بر توان و خرد جمعى چه نعمت بزرگى است!
ــناختى دارد.  ــتگاه زيست ش اما عيب بزرگ كار گروهى نيز خاس
ــت آدمى را يكسان نيافريده  ــت هر دس مى گويند خداوند پنج انگش
است. اين ضرب المثل بيانگر تفاوت هاى فردى درون جمعيت هاست. 
ــت، هرگز هيچ دو فرد آدمى را  ــون بنياد آفرينش بر تنوع بوده اس چ
پيدا نمى كنيد كه كاملاً و از هر نظر يكسان باشند؛ حتى اگر دوقلوى 
ــند و ژنتيك آنان كاملاً همانند. همين تفاوت هاى فردى  يكسان باش
ــوارى هايى در كارهاى گروهى مى شوند. مثلاً، هنگام  موجب بروز دش
ــت يكى از افراد گروه  كار گروهى در تأليف يا ترجمة كتاب، كافى اس
ــورد توافق اعضاى گروه را نپذيرد، يا  ــى از واژه ها و اصطلاحات م برخ
رفيق نيمه راه باشد و مثلاً نتواند كار ترجمه را به موقع به پايان برساند و 
تحويل دهد. در اين حالت، به مصداق ضرب المثل حلقة ضعيف زنجير، 

مزيت به عيب تبديل مى شود.
ــده ايد و  ــيد، اكنون لابد كنجكاو ش ــه درازا كش ــخن ب بارى، س
مى خواهيد بدانيد كه كدام ويژگى كتابى كه دوست ناشرم براى ترجمه 
ــته بودم،  ــتن عهدى كه با خود بس ــنهاد كرده بود، مرا به شكس پيش
واداشته بود! اگر چنين است، بايد عرض كنم كه كتاب مذكور به قول 

آنچه خود داشت
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معروف نوعى «كتاب پاپ» بود. توضيحاً عرض مى كنم كه منظورم از 
«كتاب پاپ» كتابى است كه براى مردم عادى غيردانشگاهى نوشته 
شده باشد، يعنى به اصطلاح، آن طور كه بعضى ها مى گويند، مخاطب 
«عام» داشته باشد. البته گروهى هم اين نوع كتاب ها را «عامه پسند» 
مى نامند كه من چندان با اصطلاح «عامه پسند» موافق نيستم. چون، 
ــواد  ــتر، مردم بى س ــگ ما واژة «عامه» بار خاص دارد و بيش در فرهن
ــواد را تداعى مى كند. مثلاً، مرحوم دهخدا «عامه» را «مردم  يا كم س
ــت؛ در حالى كه  ــواد و فرومايه» و «عامى» را «جاهل» مى دانس بى س
منظور ما چنين نيست. بلكه منظور از «عام» در اينجا كسانى هستند 
كه ميانگين تراز سواد مردم جامعه را دارند و مى گويند اين ميانگين 

مثلاً در جامعه ما در حدود پايان تحصيلات دورة متوسطه است.
ــخن بدينجا كشيد، بگذاريد به اين نكته در همين جا  حالا كه س
ــاره كنم كه به نظر من، كتاب هايى علمى كه مخاطب عام دارند،  اش
ــردم هر جامعه  ــگ علمى فناورانة اكثريت م ــولاً در ارتقاى فرهن اص
ــيار دارند، چون علاوه بر آن كه مردم را به علوم و فناورى  اهميت بس
علاقه مند و ترغيب مى كنند، باعث ارتقاى سواد علمى فناورانة جامعه 
هم مى شوند. بنابراين، حداقل انتظار اين است كه بازار اين نوع كتاب ها 

گرم و پررونق باشد كه شوربختانه نيست.
بنابراين، عجيب نيست كه در جامعة ما شكاف عميقى ميان علم 
ــه نظرم در جامعة ما  ــى مردم عادى وجود دارد. ب ــگاهى و آگاه دانش
فاعل پركنندة شكاف ميان علم دانشگاهى و علم مردمى مجهول است. 
اكثريت دانشگاهيان ما نمى توانند هنگامى كه با كودك سر و كارشان 
مى افتد، زبان كودكى بگشايند. به بيان ديگر، بيشتر آنان (و بى گمان نه 
همه) كه مى توانند به خوبى به زبان دانشجو سخن بگويند، نمى توانند 
به زبان مخاطب عام بنويسند؛ فلذا زير بار نمى روند و لاجرم اين شكاف 

هم چنان وجود دارد.
ــخن به درازا كشيد و از موضوع اصلى اندكى دور  بارى، باز هم س
ــتين  ــديم. اجازه دهيد بازگرديم به متن همان كتاب كه در نخس ش
سطور اين نوشته معرفى كردم. نوشتم كه يكى از ويژگى هاى كتاب آن 
است كه مخاطب عام دارد. اما اين ويژگى به تنهايى سبب عهدشكنى 
من نشد؛ بلكه ويژگى  مهم ديگر آن كتاب بررسى ردّپاهاى مسلمانان 
ــرور خدمات  ــان ديگر، كتاب با م ــت. به بي ــرى اس در تاريخ علم بش
ــلمان را چنان به وجد مى آورد كه با  ــلمانان به علم، مخاطب مس مس
ــتة خود افتخار و از اين كه پيشينيان او بى كار نبوده اند  غرور به گذش
ــهم بزرگى داشته اند، احساس  ــرى امروزى س و در پايه ريزى علم بش

سربلندى كند.
فكر مى كنم مشت نمونة خروار و يك مثال از اين خدمات براى 
رساندن مطلب كافى باشد: مى دانيم كه يونانيان باستان مى پنداشتند 
كه كبد مركز گردش خون است و حتى جالينوس پزشك و انديشمند 
ــردش خون، تصور  ــش ها در گ ــى بدون در نظر گرفتن نقش ش يونان
ــت جدا  ــب كه بخش چپ آن را از بخش راس ــرد كه ديوارة قل مى ك
ــمت  ــوراخ هايى نامرئى دارد و خون از طريق آن ها از قس مى كند، س
ــا هوا مخلوط  ــوذ مى كند، در آنجا ب ــمت چپ نف ــت قلب به قس راس

مى شود، جان مى گيرد و به سراسر بدن توزيع مى شود.
ــوس قرن ها مورد قبول بود، تا زمانى كه ويليام  توضيحات جالين
ــى در سده هاى شانزدهم و هفدهم تحقيقاتى دربارة  هاروى 3 انگليس
ــتگاه گردش خون و عملكرد قلب انجام داد و سرانجام چگونگى  دس
ــتدلال كرد كه قلب مركز  ــون را در قلب توضيح داد و اس گردش خ

دستگاه گردش خون است.
اما اين يك روايت از موضوع است. روايت ديگرى هم وجود دارد 
ــال 1924 دكتر محى الدين الطاوى، پزشك  ــت: در س كه چنين اس
ــرح تشريح قانون  ــاله تحت عنوان «ش ــاله اى هفتصد س مصرى رس
ابن سينا» در كتابخانة ايالتى پروس4 برلين كشف كرد. اين كشف يكى 
ــكار كرد:  ــناخته مانده بود، آش از حقايق علمى را كه تا آن زمان ناش

نخستين توصيف از گردش خون ششى.
نويسندة دست نوشتة «شرح تشريح قانون ابن سينا» ابن نفيس، 
انديشمند مسلمان متولد 1210 ميلادى بود. ابن نفيس پزشكى پركار 
ــت در چند  ــيعى را كه در موضوع هاى مختلف داش ــود و دانش وس ب
كتاب گنجانده است. كتاب هاى «المختار من الاغذيه» (انتخاب غذاها) 
ــامل فى الطب» (دائره المعارف پزشكى) از آن جمله اند، اما اثر  و «الش

بزرگ او همان «شرح تشريح قانون ابن سينا» است.
ــت دربارة كارها و  ــينا» بحثى اس ــريح قانون ابن س ــرح تش «ش
ــينا. ابن نفيس در اين كتاب گردش خون ششى  ــه هاى ابن  س انديش
ــى كرده و شرح داده است. او در اين شرح نقش قلب  را با دقت بررس
ــى توضيح داده و تأكيد  ــتگاه تنفس ــش ها و تأثير آن ها را بر دس و ش
كرده است كه خون در شش ها پاك و با هواى دمى اتمسفرى تصفيه 
مى شود نه در جاهاى ديگر بدن. او در واقع در توصيف تشريح قلب با 
ابن سينا مخالفت ورزيده و چنين نوشته است: «اين عقيدة ابن سينا 
كه قلب سه بطن دارد درست نيست. قلب فقط دو بطن دارد... و بين 
اين دو مطلقاً منفذى وجود ندارد و بسيار ضخيم تر از بخش هاى ديگر 
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